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  در فضاي دانشجويي  ها و مشاركت اجتماعي سرمايه

  *محمد فرهادي

  چكيده
مسئله پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتمـاعي اسـت. پـس از بررسـي     

شناختي كنش، چهار متغير سـرمايه   هاي جامعه مباحث نظري اين حوزه و با تكيه بر نظريه
قدرتي و سرمايه فرهنگي به عنوان مهمترين عوامل  اجتماعي، سرمايه اقتصادي، احساس بي

روش تحقيـق؛   .در چارچوب مفهـومي پـژوهش پذيرفتـه شـد    اجتماعي  مؤثر بر مشاركت
اي با كسربرابر و جمعيت آماري دانشجويان دانشـگاه تهـران    گيري آن طبقه پيمايش، نمونه

درصد واريانس مشـاركت   20هستند. بر اساس نتايج پژوهش، متغيرهاي تحقيق توانستند 
ن مشاركت دانشـجويان در  بر اساس نتايج تحقيق ميزا). R2٪=20(اجتماعي را تبيين كنند

ذهني زنان و مـردان وجـود    داري ميان ميزان مشاركت مجموع پايين است اما تفاوت معني
جويانه و  موانع مشاركت در وجه ذهني ضعف مفاهيم، معاني و هنجارهاي مشاركت .ندارد

فقدان يا ضعف نهادهاي مشاركتي است. موانع مشـاركت در زنـان بيشـتر     ،در وجه عيني
اجتماعي، رفع اثر سرمايه اقتصادي در رفتارهـاي مشـاركتي در    تقويت سرمايه .ستعيني ا

وجه ذهني و تأسيس و تحكيم نهادهاي مشاركتي در مناسبات دانشگاهي در وجه عيني، از 
  .راهكارهاي افزايش مشاركت نزد دانشجويان است

ايه فرهنگـي،  مشاركت اجتماعي، سرمايه اجتماعي، سـرمايه اقتصـادي، سـرم    :ها كليدواژه
  .قدرتي احساس بي

  
  . مقدمه1

هاي نظري و تجربي  گاه بر اساس يك اجماع قريب به اتفاق مشاركت اجتماعي يكي از گره
است. با وجود اختلاف در تعبير يا تبيين مشـاركت، غالـب فعـالان علـم     ي ايران  در جامعه
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را نزد دانشجويان حاضر مسأله مشاركت داستان هستند. مكتوب  اجتماع در ضرورت آن هم
كنـد. رويكـرد اصـلي     به مثابه گروهي اثرگذار در فراشدهاي اجتماعي و تاريخي بررسي مي

اين پژوهش تلقي مشاركت به مثابه كنش است و از اين منظر در پي فهم اثر منابع كنش بـر  
  مشاركت اجتماعي دانشجويان است. 

  
  له. طرح مسئ2

جوامع را بر اساس  دانستند و را گوهر جامعه مي انديشمندان متقدم جامعه شناسي مشاركت 
 جامعـه « شمارد كـه  كردند. اسپنسر اين قضيه را بديهي مي بندي مي هاي مشاركت دسته گونه

، 1373دوركيم، »(ي در كنار هم بودن افزوده گردد هنگامي وجود دارد كه مشاركت بر پديده
در نهادهاي جمعي و حساسيت به  . از اين منظر قوام جامعه مبتني بر حضور اعضاي آن)44

ها، ساختارهاي جامعه  سرنوشت جمعي است. بر اين اساس تلقي اعضا و نو ع مشاركت آن
هـاي محـل تقريـر نـزاع      گـاه  دهد تا جـايي كـه مشـاركت را بـه يكـي از گـره       را شكل مي

  شناسي بدل كرده است.  جامعه
كند و هر يـك را   تفكيك ميرا از هم » اجباري«و » اختياري«اسپنسر دو گونه مشاركت 

ي  داند(همان). دوركيم در مقابلِ تلقي فردگرايانـه  بر قامت نوع خاصي از جوامع برازنده مي
جمعِ جبـري  را داراي كيفيتي فراتر از  جامعهكند و  غاز مياسپنسر، تحليل خود را از گروه آ

دهـد و   بستگي تمييز ميوي دو گونه جامعه را با كيفيت متفاوتي از هم كند. افراد ارزيابي مي
كـار، خـانواده و حتـي     هايي مانند جرم، مجـازات، حقـوق، وجـدان جمعـي، تقسـيم      مؤلفه

 كنــد تفكيــك مــي  بــر اســاس اقســام همبســتگيِ اجتمــاعي از هــم     خودكشــي را 
هـاي   ي گونـه  توان انواع مشاركت را نيـز بـر پايـه    ). بر اين قياس مي1378و1381(دوركيم،

كـار سـاده و روابـط     بناي همبستگي مكانيك كـه در آن تقسـيم  همبستگي تعريف كرد؛ بر م
كـار   صميمي است، مشاركت اجباري و تحميلي است و در همبستگي ارگانيك كـه تقسـيم  

 .1تخصصــي و پيچيــده و روابــط غيرشخصــي اســت، مشــاركت داوطلبانــه و ارادي اســت
مطالعـه اشـتغال    شناسي به مشـاهده و  ي جامعه انديشمندان ديگري نيز كه در متن يا حاشيه

  .2اند اند، اهميت مشاركت در جامعه و تمايز انواع آن را مورد توجه قرار داده داشته
نظـر در تعريـف نظـري مشـاركت بـه تفـاوت در        در اجتماع علمي ايران نيز اخـتلاف 

و مشاركت اجتمـاعي را  بيني احتمالي آينده سرايت كرده  ها از وضع موجود و پيش تحليل
شناسي ايران بـدل كـرده و از آنجـا كـه بـا سـاختارهاي        به يكي از مهمترين مفاهيم جامعه
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اجتماعي، سياسي و معرفتي جامعه پيوند دارد، به طريق اولي بـه مهمتـرين مسـأله جامعـه     
  .است ايران نيز بدل شده

ارد، بـراي حـل   ايران معاصر كه بر اساس يك اجماع نظري در وضـعيت گـذار قـرار د   
ي وضعيت مشاركت و عوامل و موانع آن اسـت. از ايـن    مشكلات جمعي ناگزير از مطالعه

منظر نسبت ميان توسعه و مشاركت اجتماعي در ايران همواره مورد بحث و بررسـي بـوده   
است. بر همين قياس اثرات و پيامدهاي توسعه و و اقتضاي همزمان تغييـر و نظـم نيازمنـد    

ني و عيني اعضاي جامعه است. اين تلقي از مشاركت متكي بـر مفهـوم   جلب مشاركت ذه
هـا، همچنـين بـه در     پـذيري در همـه عرصـه    انسجام اجتماعي است كـه در عـين تفكيـك   

ي در حـال   ها ارجاع دارد. بر ايـن قيـاس نظـم مطلـوب در جامعـه      تنيدگي كاركردي آن هم
تنها از رهگذر مشاركت همگاني  توسعه مستلزم جمع ميان انسجام و تمايز همزمان است كه

  شود.  فراهم مي
مشاركت همچنين از مفاهيم مهم در برساخت و بازنمايي اعتماد در جامعه است. اعتماد 

نهادهاي اجتماعي عمل كرده و مناسبات مشترك و جمعـي   افزار نرمهاي آن به مثابه  و گونه
شود كه خود متكي بر مشاركت و  ياين منظر نظم به بنياد توسعه بدل مكنند. از  را تسهيل مي

در مفاهيم همبسته است. بر اين قياس مشاركت بنياني براي اعتماد، انسجام، امنيت، نظـم و  
  نهايت توسعه است. 

شود كه تركيب جمعيتي  ي معاصر ايران وقتي دوچندان مي اهميت مشاركت براي جامعه
هـا،   شـري كـه معـاني ذهنـي آن    جوان با الزام توسعه همراه شده است. جوانان به عنـوان ق 

كند و با توجه به اينكه در ايران جمعيت قابـل   ي جامعه را تعيين مي ساختارهاي عيني آينده
شـوند،   ي اينكه نسل حامل تحـولات محسـوب مـي    دهند، بعلاوه اي را تشكيل مي ملاحظه

شـوند. از ميـان جوانـان نيـز      ي مشاركت محسـوب مـي   موردي مناسب براي تحقيق پديده
شوند اهميت مضاعف در نمايندگي فضاي اجتماعي بـه عهـده    روهي كه وارد دانشگاه ميگ

گيرند. بر اين اساس دانشجويان به عنوان  دارند و به عنوان گروه مرجع مورد ارجاع قرار مي
ي  ي پژوهش حاضر مطالعه اند. با اين اوصاف مسأله مورد مشاهدتي اين تحقيق انتخاب شده

  شجويان و عوامل اثرگذار بر آن در سطوح عيني و ذهني است. اجتماعي دان مشاركت
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  . مباحث نظري3
تشريح گستره مفهومي مشاركت بايد از موضعي باشد كه رويكـرد متبـوع ايـن مكتـوب را     

مـرور مبـاني نظـري    را تعيـين نمايـد. بـراي     بازنمايي كند و مرزهاي مفهـومي و نظـري آن  
، ذكر تاريخچه اين بحـث در ايـران نيـز ضـروري     شناسي مشاركت اجتماعي از منظر جامعه

اين اساس در آغاز اين بخش از مقالـه ابتـدا تاريخچـه بحـث در ايـران و سـپس       است. بر 
  تعريف و تحديد مفهومي مدنظر اين نوشته ارائه خواهد شد.

  
  تاريخچه نظري مشاركت در ايران 1.3

كه از سوي مرتضي فرهادي و در فضاي فكري ايران دو تلقي عمده از مشاركت وجود دارد 
گرچـه اخـتلاف نظرهـا در بـاب مفهـوم و دلالـت مفهـوم         شود. پرويز پيران نمايندگي مي

مشاركت و به تبع آن حضور يا غياب اين نهاد در ايران محدود به اين دو متفكر نيست، تـا  
بـا  كننـد. مرتضـي فرهـادي     بندي موجود درباره اين مقوله را بازنمايي مـي  حد زيادي دسته

معرفـي كـرده و مـورد    » ياريگري«هاي مشاركت در تاريخ ايران، آنرا با مفهوم  تفكيك گونه
بـودن و همسـويي    يكـي «تدقيق قرار داده است. وي ياريگري را به عنوان يـك اصـطلاح،   

هاي معين با نيت  هاي دو و يا تعداد بيشتري از افراد براي دستيابي به هدف يا هدف كوشش
  كند. ) ارزيابي مي2، 1373فرهادي،»(ا متفاوتو منظوري واحد و ي

يـاري را تعريـف و از هـم     فرهادي انواع ياريگري از جمله همياري، دگريـاري و خـود  
ها  افزايد؛ اين نوع ياريگري داند. وي سپس مي كند و آنها را انواعي از مشاركت مي متمايز مي
ان امنيت و شرايط اقليمـي و  هاي جوامع سنتي است كه به دليل فقراقتصادي، فقد از ويژگي

دوست و پراخُوت اسـلامي از سـوي ديگـر، در     جغرافيايي دشوار از سويي و فرهنگ ياري
نشينان به وجود آمده و آنان را هر چه بيشـتر بـه هـم وابسـته كـرده       ميان روستاييان و كوچ

  ).52است(همان،
هـاي   ضـرورت كند اين نوع از مشاركت اجباري بوده و بـر اسـاس    فرهادي تصريح مي

گرفتـه كـه البتـه فرهنـگ      تحميلي مانند فقر اقتصادي، فقدان امنيت و جبر طبيعي شكل مي
تـوان فـرض    كرده است. بر ايـن اسـاس مـي    هاي ضروري نيز آنرا تأييد مي حامي وضعيت

رود  خلاف را پيش كشيد كه در صورت رفع ضرورت، اين نوع از مشاركت نيز از ميان مـي 
شناسي دوركيم، اين گونه از مشاركت از نوع اجباري و تحميلـي بـوده    و لذا بر اساس گونه
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گيري آن بوده است. سؤال اين است آيـا   كه فشار وجدان جمعي و جبر طبيعت عامل شكل
اين تلقـي از مشـاركت توانـايي توضـيح وضـعيت ايـران امـروز را دارد؟ پاسـخ فرهـادي          

  است.  مثبت
  گويد  داند و مي معناي تخصصي كلمه مياجتماعي به  وي انواع ياريگري را مشاركت

كنـد و   منظور ما اين است كه همكاري و ماهيت و ذات آن در طول زمـان تغييـر نمـي   
مفهوم آن چه در ده هزار سال پيش و چه در ده هزار سال بعـد همـان اسـت، بـا ايـن      

هـا در ايـن دو    ي آن و صفات عرضَي و پيراموني و ذهنيت خود انسان تفاوت كه زمينه
  ).55، 1380(فرهادي، برهه تغييركرده است

كند عبور از همياري سنتي بـه هميـاري صـنعتي(مدرن)، از خوديـاري      وي استدلال مي
ياري برانگيخته بـه معنـاي    انگيخته به دگر ياري خود ياري رسمي و از دگر رسمي به خود غير

ي سـنتي   دهتداوم جوهري همراه با تغييرات عرضي است و صنعتي، چيزي جز امروزي ش ـ
 - ذهني يـا عينـي   - نيست، اما روشنفكران ما از آن جا كه در ايران با انقطاع و گسل فرهنگي

پندارند و ارتباط و پيوستگي آنها را  نفي  اند، اين دو را ماهيتاً دو نوع مختلف مي روبرو بوده
ون نيـز  كنند(همان). بر اين اساس مشاركت اجتماعي همواره در ايران وجود داشته و اكن مي

وجود دارد. تنها صورت و عرضيات مشاركت تغيير كـرده و ذات و جـوهر آن كـه همـان     
  ). 23، 1381همكاري است، پا برجاست(فرهادي،

داند كه حضور آن براي حكم بـه وجـود مشـاركت     فرهادي مشاركت را داراي ذاتي مي
هـاي    مينـه كند و اگر تفاوتي وجـود دارد، تغييـر عرضـيات و صـورت اجـرا و ز      كفايت مي

ي مشاركت در هـر دو صـورت سـنتي و     گيري آن است، اما همكاري در مقام جوهره شكل
ي تـاريخي خـود    مدرن به قوت خود باقي است و لذا در ايران امروز مشـاركت بـر ريشـه   

  .3استوار بوده و وجود آن قابل تأييد است
ابيني قرار داده است. در مقابل اين تلقي، پرويز پيران مشاركت را از منظري ديگر مورد و

مشاركت فرآيندي اجتماعي بين دو نفر يا بيشتر است كه هدفمند بوده، «بنا به تعريف پيران 
با آگاهي طرفين از هدف همراه است. مشاركت اجتماعي آزادانه و هـر زمـان كـه يكـي از     

و  شود و اين خروج از مشاركت نبايد بـا هـيچ بـار منفـي     اعضا تمايل داشته باشد، قطع مي
اجتمـاعي بـه معنـي     مادي و ارزشي همراه باشد. مهمتر آن كه مشاركت ي مادي و غير هزينه

ــاني امكــان  ــرد صــاحب حقــوق وجــود داشــته    تخصصــي كلمــه زم ــه ف ــذير اســت ك پ
  ).1380باشد(پيران،
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كند دقيقاً به همين دليل كه همكاري و مشاركتي كه مبتني بر ضرورت  پيران استدلال مي
تواند از آن سـر بـاز زنـد، چنـين      ا طبيعي باشد، اجباري است و فرد نمياقتصادي، امنيتي ي
توان مشاركت اجتماعي به معناي تخصصي كلمه ناميد. خاصه اينكـه اكنـون    فعاليتي را نمي

اي سـر بـرآورده، مشـاركت بـا      هاي كهن از ميان رفته و مناسبات و ترتيبات تـازه  ضرورت
. همچنانكـه فـرد   4عرض به خـود ديـده اسـت    اوصاف سنتي تغييرات عميقي را در ذات و

ي نوين و اختراع مدرنيته اسـت كـه بـه كـل از معنـا و مفهـوم        صاحب حقوق اساساً پديده
  توان در اين فقره مشاهده كرد: مشاركت سنتي غايب است. اساس استدلال پيران را مي

و قـانون   ي قانون استوار باشـد  آيد كه جامعه بر پايه فرد صاحب حقوق زماني پديد مي
الاجرا باشد. وجود قـانون خـارج از اراده فـرد بـدون      نهادينه شده و براي همگان لازم

پذير اسـت كـه سيسـتم بـرآن      توجه به جايگاه او در سلسله مراتب جامعه زماني امكان
ي نـوعي توافـق    دهد كه فرآيندهاي سياسي زاييـده  گردن نهد و اين امر زماني روي مي

است در جوامعي به وجود آمده  5توافق كه همان جامعه مدنيي  اجتماعي باشد. عرصه
اجتماعي به دنيا آمده و جامعـه طبقـاتي اسـت. چنـين مختصـاتي را       ي كه در آنها طبقه

ي فرد يا خانـداني معـين و يـا     مدار يا استبدادي كه بر اراده توان در جوامع زورمند نمي
هاي اوليـه)   تاريخ (جز در دوره نيروي نظامي استوار است، سراغ گرفت. ايران در طول

اجتماعي بـه معنـاي تخصصـي كلمـه در      اي زورمندمدار بوده؛ از اينرو مشاركت جامعه
  ). 1383اي ممتنع است(پيران،  چنين جامعه

  توان به شكل زير نمايش داد؛ روابط متغيرهاي مورد بحث در رويكرد پيران را مي
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  )1373منبع: (پيروز،

هاي فردي ضعف انگيزه
 پيشرفت

 هاي جمعي ضعف همكاري

 تيكثباتي ژئوپولبي

 ايرانموقعيت استراتژيك 

 رشد روحيه استبدادي قدَرگرايي 

 اهان آنجهاي توليد و تعادل گرانزيستي شيوههم سياسي و استبدادي بودن آنتمركز نظام

 پذيري  مسئوليتضعف

قالب فضايي درون گرا با تأكيد بر امنيت / خلوت و فرار خانواده از كوچه و بازار/ تاكيد بر 
تأكيد بر / غفلت از فضاهاي زندگي جمعي به استثناي حيطه مذهب /  عدمهاي خصوصي عرصه

 فرد صاحب حقوق

 اعتنايي به قانونبي

 امتناع مشاركت اجتماعي
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پيران معتقد است مشاركت اجتماعي مباني فكري و فرهنگي خاصـي داراسـت كـه در    
آيد، مشاركت اجتماعي  تاريخ و فرهنگ ايران غايب بوده است. از استدلال وي چنين بر مي

ي جمعـي اسـت.   براي ورود به يا خروج از فعـاليت » فرد«ي  عملي مبتني بر تصميم داوطلبانه
آيـد كـه    هاي جمعي و قراردادهاي اجماعي به وجود مي اي در فضايي از ميثاق چنين پديده

شود. در حالي كه در تاريخ ايران  قانون فرافردي و هويت طبقاتي از مظاهر آن محسوب مي
بخـش   ي هويـت  و به دليل مناسبات ژئوپولتيكي، استبداد سياسي و ناامني، نه فرد ونه طبقـه 

ي اسـتبدادي، خودخـواهي، ضـعف     هـايي ماننـد روحيـه     نيامـده اسـت و لـذا مؤلفـه     پديد
هــاي جمعــي و همچنــين عــدم  پــذيري و قَــدرگرايي در كنارضــعف همكــاري مســؤوليت

ي مشـاركت اجتمـاعي در ايـران بـا امتنـاع       هاي جمعي باعث شده پديده گيري ميثاق شكل
خي كـه دلايـل جغرافيـايي نيـز داشـته،      ي تـاري  تاريخي مواجه شود. لذا با توجه به پيشـينه 

مشاركت اجتماعي به معناي تخصصي كه در غرب مدنظر است و مناسبات مدرن را شـكل  
  داده، در تاريخ ايران پديد نيامده و امروز نيز از مناسبات اجتماعي غائب است.

توان دو گونه مشاركت را از هـم تفكيـك نمـود؛ مشـاركت سـنتي و       با اين اوصاف مي
مدرن. رويكرد فرهادي معطوف به تبيين و توضيح مشاركت سنتي است لذا آنرا با  مشاركت

كنـد. ايـن تلقـي بخـاطر      تعريـف مـي  » هميـاري «هـاي مختلـف    و گونه» همكاري«مفهوم 
هاي زندگي سنتي در پيونـد   گيري آن، موسمي و فصلي بوده و با ضرورت هاي شكل عرصه

، ارادي و اختيـاري   ا مدنظر دارد كه داوطلبانـه است. در مقابل تلقي پيران، مشاركت مدرن ر
  كند.  هاي جمعي و قراردادهاي اجماعي آنرا حمايت مي است و برخي ميثاق

توان گفت پيـران مشـاركت را در عرصـه     اگر مجاز به تفسير اين دو رويكرد باشيم، مي
هـاي   ي جامعه و خود مـدنظر دارد و فرهـادي همكـاري    سازي و اثرگذاري در اداره تصميم

هـاي زنـدگي    هاي طبيعت و ضرورت گيري گروهي اجتماعات انساني براي مقابله با سخت
هاي اساسي مشاركت سـنتي را   توان مؤلفه كند مي سنتي را مدنظر دارد. فرهادي استدلال مي

اي  درون مناسبات مدرن به كار بست و به تحليل كشـيد. پيـران مشـاركت مـدرن را مقولـه     
  اي در سنت براي آن وجود ندارد. تراع مدرنيته است و هيچ قرينهداند كه اخ نوپديد مي

اين دو تلقي در ادامه مباحث نظري مشاركت قابل فهم هستند. در گـام بعـد مختصـات    
كنـيم تـا بتـوانيم متكـاي نظـري فرضـيات نوشـته حاضـر را          عام مشاركت را معرفـي مـي  

  آوريم.  فراهم
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  تعريف مشاركت اجتماعي 2.3
عملي معطوف به خود شكوفايي، حامي تكثرگرايي در «مشاركت را به مثابه  )Parkerپاركر (

شـده خـانواده و    اي، كاتاليزور انسجام گروهي، جانشيني براي پيوندهاي سست جوامع توده
كننده نظام اعتقـادي و يـك هـدف بـراي      شدن سياسي و تعيين كليسا، عاملي براي اجتماعي

  ). Parker,1983,864تعريف كرده است (» تغييراجتماعي
اند. از  هاي عمل مشاركتي اشاره كرده بجز اهداف مشاركت، برخي در تعريف به ويژگي

يك منظر مشاركت عملي آگاهانه، داوطلبانه و ارادي و اثرگذار است كه در محمل نهادهاي 
توانـد   دهـد و هـدف آن مـي    هـاي محلـي رخ مـي    ها و سـازمان  ها، گروه غيردولتي، انجمن

اي  ). عده16 ،1380 گيري باشد(ازكيا، منابع قدرت يا اثرگذاري بر فرآيند تصميم شدن در سهيم
كننـد و آن   ، فرهنگي و اقتصادي جدا مي نيز مشاركت اجتماعي را از انواع مشاركت سياسي

هاي اجتماعي بـا محـيط پيرامونشـان     دانند كه به عمل متقابل گروه هايي مي را خاص عرصه
  شود. مربوط مي

هـاي خـارج از    اجتماعي را عضويت افراد در گروه توان مشاركت بندي مي عدر يك جم
) Helly,1997نهادهاي طبيعي (مانند خانواده، نژاد، قوميت، دوستي، جنسيت، طبقه و شـغل)( 

) درگيري و فعاليت 1382هاي داوطلبانه و غيردولتي (سعيدي، ها، اجتماعات، سازمان انجمن
و يا هر  (Breton,2003)، همسايگي و شغلي  ، جنسي يهاي قوم در گروهي خاص حتي گروه

)، فعاليـت در  1375تبريـزي،   نوع فعاليت داوطلبانه، آگاهانـه و ارادي در جامعـه (محسـني   
  ) دانست.1370هاي جمعي(بيرو، ها و سود بردن از فعاليت گروه

چاپين شود اما   اجتماعي ديده مي در ميان تعاريف ارائه شده اشاراتي به سطوح مشاركت
)Chapin  عضـويت در  1) براي اولين بار سطوحي را براي مشاركت مشخص كـرده اسـت؛ .

 ,Parker, 1983). قبول مسئوليت 4. كمك مالي به گروه 3. شركت در جلسات گروه 2گروه 

هـاي رسـمي    بنـدي آنـرا خـاص مشـاركت در ادارات و گـروه      . در انتقاد به اين دسته(805
بينـي كـرده اسـت؛     چهار سطح را براي مشاركت پـيش  1988ال ) در سPaulاند. پل ( دانسته

.اقدام به عمل (بـالاترين  4گيري  . تصميم3. مشاوره 2ترين سطح)  .تسهيم اطلاعات (پايين1
  ).45، 1380سطح) (شريفيان ثاني،
ها در مشاركت، اشاره به تقسيم قدرت و تأمين شـرايط مطلـوب    بندي مبناي تمام سطح

موكراسي است. هرچه تقسيم قدرت و دموكراسي بيشتر تأمين شـود،  گيري و د براي تصميم
  تر است. ي خود نزديك مشاركت به جوهره
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  عوامل مشاركت اجتماعي 3.3
هايي براي تبيين نظري مشاركت اجتماعي قابل دستيابي  نظران درس در ميان مباحث صاحب

آن جملـه  لرنـر   . از  ها براي بررسي عوامـل مشـاركت سـود جسـت     توان از آن است و مي
)Lernerدانـد و افـزايش شهرنشـيني و     ) است كه عوامل اقتصادي را با مشاركت مربوط مي

سـت   كنـد. در همـين راسـتا ليـپ     تراكم مادي و اخلاقي را از عوامل مشاركت ارزيابي مـي 
)Lipset( اجتماعي و سياسـي بـالا در    معتقد است استقرار نظام دموكراتيك با ميزان مشاركت

تبريـزي،   ي كه فاقد اقتصادي پيشرفته است، امـري دشـوار و محـال است(محسـني    ا جامعه
1375،102.(  

وي در مورد اثرِ فقر بر مشاركت، معتقد است فقـر، منجـر بـه عـدم اطمينـان و اعتمـاد       
اندوزي است؛ لذا حـداقلي از   دو مقوله بنيان بسياري از مسايل از جمله دانش شود و اين مي

اجتمــاعي و پــول و  وقــت كــافي بــراي مشــاركت ضــروري       امكانــات اقتصــادي  
روش «انـد و معتقدنـد فقـر     برخي مانند لوييس حتـي پيشـتر رفتـه    ).Krishna,2008,4(است

كننـد و فرهنـگ    ي متفـاوتي درك مـي   ) است؛ فقرا جهان را به گونـه Way of life» (زندگي
استدلال اينست  اين تلقي). در Ibidشود( شان، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي خاص شرايط

پذير نموده و  ي اقتصادي قرين با برخي تحولات فرهنگي است و افراد را ريسك كه توسعه
ي  شـود و در عرصـه   هاي افراد دسـتخوش تغييـر مـي    كند. ارزش آماده پذيرش تغييرات مي
 آيد و لذا آزادي و مشاركت، مطلوب و متبوع هاي نويني پديد مي فرهنگي و سياسي اولويت

  شود. تلقي مي
ي اين رويكرد تأكيد بر بنيادهـاي اقتصـادي مشـاركت اجتمـاعي و اثـر آن بـر        مايه جان
گرايي اقتصادگرايانه نيست و حتـي كسـاني    نظر است. از اينرو تقليل هاي اجتماعي مد فرايند

كننـد، نقـش عوامـل     مانند آلموند و وربا كه بـر عناصـر فرهنگـي در مشـاركت تأكيـد مـي      
و ؛ Freedman,2000,15بـه نقـل از   Verba& Nie,1972پذيرنـد(  تماعي را نيز مـي اج- اقتصادي
  .)Bratton,2008,55به نقل از Almond and Verba, 1965همچنين 

گيري همياري مدني در سطح اجتماع لازم است  كنند براي شكل الموند و وربا تأكيد مي
ار، مفيـد، قابـل اعتمـاد و    جـو، همي ـ  كه شهروندان يكديگر را با صفاتي دوستانه، مشـاركت 

سخاوتمند ارزيابي كنند؛ يعني نگرشي مثبت به شهروندان داشته باشـند. در چنـين فضـايي    
  ).Almond and Verba, 1965كنش متقابل اختياري بر دوري از يكديگر ترجيح داده مي شود(
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ي ايـن مقـولات را    دهنـده  هاي تشـكيل  ذيل عناوين كلان فرهنگ و اقتصاد برخي مؤلفه
اجتمـاعي،   –توان بـه پايگـاه اقتصـادي    اند. از اين عوامل مي تجزيه و مورد تحقيق قرار داده

ي  زمينه هاي جنسي و جنسيتي، پيش گيري سطح آموزش، اشتغال و درآمد، گروه سني، جهت
ي روابط خصوصي اشاره  خانوادگي و اجتماعي فرد، محل اقامت، روابط همسايگي و شبكه

اند كه بـر   برخي نيز ميزان مشاركت را در ميان زنان و مردان مطالعه كرده. (Helly, 1977)كرد
هـاي   هاي داوطلبانه بيشتر است و زنان در گـروه  اساس نتايج آن مشاركت مردان در انجمن

هاي مختلف هستند اما زنان  عاطفي مشاركت بيشتري دارند. مردان بيش از زنان عضو گروه
كننـد و روابـط خويشـاوندي زنـان بيشـتر از مـردان        ها صرف مـي  وقت بيشتري در انجمن

  .(Booth, 1972, 101)است

  و مشاركت 1سرمايه اجتماعي 1.3.3
هايي كه بر عناصر فرهنگي در تبيين مشاركت اجتماعي تأكيد دارند، اعتماد و  از ميان رويكرد

هاي مهم  اجتماعي از برجستگي خاصي برخوردار است. اعتماد به مثابه يكي از مؤلفه سرمايه
اجتماعي مورد توجه بسياري از متفكران اين حوزه بـوده اسـت. توكويـل در كتـاب      سرمايه

دموكراسي در آمريكا، همكاري، اعتماد و مشاركت مردم در امـور مربـوط بـه خودشـان را     
در ميان افراد بشر هيچ «كند  داند. توكويل تصريح مي مهمترين عامل دموكراسي در امريكا مي

تر از مشاركت آزاد و ارادي افراد نيست و براي ايجاد قدرت هر اقـدامي جـز    قدرتي واقعي
توكويـل،  »(اثر است و اين مشاركت در سايه اعتماد و همكاري جمعي ميسـر اسـت   اين بي
1347 ،215.(  

اجتمـاعي را بـه عنـوان عوامـل      ي اعتمـاد و سـرمايه   ) ايدهRobert Putnamپاتنام ( رابرت
وي بـر ايـن پايـه      و اجتماعي در ايتاليا بررسي كرده است. فرضيهسياسي  پيشرفت و توسعه

اجتماعي عظيمـي در شـكل    اي كه سرمايه هاي داوطلبانه در جامعه استوار است كه همكاري
هـاي مشـاركت مـدني را بـه ارث بـرده، بهتـر صـورت         هنجارهاي عمل متقابـل و شـبكه  

اجتمـاعي كـه در    مثابه وجهي از سـرمايه ). از اين منظر اعتماد به 285، 1380گيرد(پاتنام،  مي
جوامع ابتـدايي چهـره بـه چهـره و در جوامـع پيچيـده انتزاعـي و مبتنـي بـر نهادهاسـت،           

هاي داوطلبانه را تسهيل نموده، هزينه مبادلات را كم كرده و كارايي جامعه را بهبود  همكاري
بيشتري نسبت بـه اعتمـاد     هاي غيررسمي، ثانويه و داوطلبانه اثر بخشد. اعتماد ميان گروه مي

  گروهي در مشاركت اجتماعي و همكاري داوطلبانه دارد. درون
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شناختي با  ) از ديگر متفكراني است كه نام او در متون جامعهJ .S.Colemanجيمزكلمن (
اي در رابطـه   ي اجتماعي را به عنوان خصيصـه  شود. وي سرمايه اجتماعي تداعي مي سرمايه

ي اجتماعي منبعـي بـراي افـراد     . سرمايه كند ابطه و كنش را تسهيل ميداند كه فعاليت، ر مي
شـان بسـيار تأثيرگـذار     هـا و كيفيـت مشـهود زنـدگي     تواند بر توانايي كـنش آن  است و مي

  ).467، 1377باشد(كلمن، 

  اقتصادي و فرهنگي و مشاركت  سرمايه 2.3.3

ي فرهنگـي و   وم سـرمايه ي كـنش خـود را بـر مبنـاي دو مفه ـ     )  نظريـه Bourdieuبورديو (
يعنـي در   - كند. از نظر او جايگاه اشغال شده در فضاي اجتمـاعي  ي اقتصادي بنا مي سرمايه

ــرمايه    ــف س ــواع مختل ــع ان ــاختار توزي ــين - س ــگر    تعي ــل كنش ــت و عم ــده موقعي كنن
  ).1381  است(بورديو،

عـاملان  يابـد؛ در بعـد اول    براي بورديو فضاي اجتماعي بر اساس سه بعد سـازمان مـي  
هـاي   اي كه دارنـد، يعنـي تركيبـي از انـواع سـرمايه      اجتماعي بر اساس سرجمع كل سرمايه

اقتصادي و فرهنگي تحت اختيارشان جايگاه خود را مشخص مي كنند. در بعد دوم، تعيـين  
گيـرد؛ يعنـي بـر اسـاس      جايگاه عاملان اجتماعي بر اساس ساختار سرمايه آنها صورت مي

هاي اقتصادي و فرهنگـي بـه صـورت جداگانـه در مجموعـه       رمايهسهمي كه هر يك از س
سرمايه آنها دارد و در بعد سوم جايگاه عاملان را در فضـاي اجتمـاعي بـر اسـاس بـرآورد      

  . (Bourdieu, 1984,124-8)شود سرجمع و ساختار سرمايه آنان در طول زمان تعيين مي
شان، بر اساس ميزان سرمايه كلي  ليتاز منظر بورديو جايگاه افراد در ميدان اجتماعي فعا

شود. جايگاه افـراد نـوع علايـق و     هاي فرهنگي و اقتصادي آنها تعيين مي و تركيب سرمايه
تـوان در   ي بورديو را مـي  كند. نظريه هاي مختلف را تعيين مي ها در زمينه سلايق و كنش آن

بـه جامعـه فرانسـه     يك نمودار خلاصه كرد. اين نمودار و چينش مشاغل و مواضع، مربوط
  است و البته قابل اطلاق به ايران نيست، اما فكر نهفته در آن داراي كاربست عام است. 

نماي نموداري نظريه بورديو كه به قول خودش ماكتي از نظريه كـنش اوسـت  (منبـع:    
  )43، 1381بورديو، 
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 ) و مشاركتPowerlessnessقدرتي ( احساس بي 3.3.3

ي مشاركت  مورد تأكيد در مطالعهگيري از ديگر عوامل  تلقي از احتمال اثرگذاري در تصميم
قدرتي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت.       اجتماعي است. اين مضمون با مفهوم احساس بي

)، وبـر  1993) در انديشه ماركس(Alienationقدرتي به مثابه وجهي از بيگانگي ( احساس بي
) 1997)) (blasé)، دلزدگي و احتياط(commodity)، زيمل (شيءوارگي (1375آهنين)( (قفس

قـدرتي را وجهـي از    ) احسـاس بـي  Levin) (1962مورد بررسي قرار گرفته اسـت. لـوين (  
، بريـدگي از سياسـت و    معني بودن فعاليـت سياسـي   داند و احساس بي بيگانگي سياسي مي

رسـد كـه    . در اين حالت فرد به ايـن بـاور مـي    شمارد هاي آن مي هنجاري را از مشخصه بي
شود و فعاليت او هيچ تأثيري در تغيير  ز افراد قدرتمند اداره ميجامعه توسط گروه كوچكي ا

  ).1374،62اين روند ندارد(به نقل از رضايي، 
قدرتي داشته باشد، كـنش و فعاليـت و مشـاركت     بر اين اساس چنانچه فرد احساس بي

هم در هاي م شود. از اينرو يكي از مؤلفه اثر دانسته و وارد آن نمي سازي را بي خود در تصميم
قـدرتي اسـت كـه در پـژوهش حاضـر مـورد بررسـي قـرار          تبيين مشاركت، احساس بـي 

  است.  گرفته
  

 ارچوب مفهومي ه. چ4

در اين پژوهش مشاركت به مثابه كنش مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت و لـذا چـارچوب      
شناسـي، چـارچوب راهنمـاي ايـن تحقيـق خواهـد بـود.         مفهومي كنش در نظريات جامعه

مورد بررسـي در بخـش نظـري، عوامـل متعـددي را بـراي تبيـين مشـاركت         رويكردهاي 
اندازي كلان براي تلفيق و  اند. براي انتظام نظري عوامل مورد بررسي، نيازمند چشم برشمرده

ي كـنش بورديـو    تركيب مفاهيم به منظور تمهيـد متكـاي نظـري پـژوهش هسـتيم. نظريـه      
جتماعي است. از اين منظر مفاهيم مـورد  چارچوب متبوع اين تحقيق براي تبيين مشاركت ا

توان به چهار مفهوم انتزاعي و فراگير تحويل كرد كه براي اين  بررسي در بخش نظري را مي
مكتـــوب عبارتنـــد از؛ ســـرمايه اجتمـــاعي، ســـرمايه فرهنگـــي، ســـرمايه اقتصـــادي و 

  قدرتي.  بي  احساس
با كنش مشاركتي در تحقيقات تجربي و نظري  ها آن ي اثر مفاهيم فوق و مكانيسم رابطه

بررسي شـده اسـت. بـا توجـه بـه ايـن        - ها مورد اشاره قرار گرفت كه بخشي از آن- متعدد
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كند مشاركت اجتماعي در مقام كنش، متأثر از چهار مفهـوم   مباحث، اين نوشته استدلال مي
ي اسـت و تفـاوت   قـدرت  سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي و احساس بي

  ها در متغيرهاي مورد اشاره توضيح داد. وان بر اساس تفاوت آنت مشاركت افراد را مي
تـوان بـه شـكل زيـر      مدل مفهومي نسبت متغيرهاي تحقيق بـا موضـوع مطالعـه را مـي    

  داد:  نمايش
  
  
  
  
  
  
 . روش تحقيق5

توان گفت اين تحقيق از لحاظ  . مي هاي مختلف متفاوت است انواع تحقيق بر حسب ملاك
. شيوه رجـوع بـه    . بر اساس معياري ديگر اين تحقيق پهنانگر است معيار زمان مقطعي است

آوري اطلاعات از طريـق پرسشـنامه اسـت. تحليـل در ايـن       واقعيت مصاحبه كمي و جمع
ي و تكنيك تجزيه و تحليل، نظري و آماري است. هر تحقيقـي بـا   تحليل-  ژوهش توصيفي       پ

هاست. بر اين اساس روش تحقيـق   تر از ساير روش هاي فوق به فكر پيمايش نزديك مؤلفه
  حاضر كمي از نوع پيمايشي است. 

  
  گيري جمعيت آماري و شيوه نمونه 1.5

ــاطع كارش    ــه تحصــيل در مق ــغول ب ــجويان مش ــق، دانش ــاري تحقي ــت آم ــي و جمعي ناس
هـا    ارشد در چهارده دانشكده دانشگاه تهران هستند. در مجموع در اين دانشـكده  كارشناسي

ارشـد مشـغول بـه تحصـيل      دانشجو در دو مقطع كارشناسي و كارشناسـي  767هزار و  21
نفـر در   289هـزار و   5نفر در مقطع كارشناسـي و   498هزار و  16اند كه از اين تعداد  بوده

  كنند. ارشد تحصيل مي مقطع كارشناسي

اقتصاديسرمايه  اجتماعي سرمايه 

درتيقاحساس بي فرهنگيسرمايه   

مشاركت 
 اجتماعي
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اي با كسـر برابـر انجـام شـده اسـت.       گيري طبقه گيري اين تحقيق با الگوي نمونه نمونه
جمعيت آماري بر اساس دانشـكده محـل تحصـيل و سـپس بـر اسـاس مقطـع تحصـيلي         

بندي بر اساس سنوات تحصيلي و جنس دانشجويان تـدقيق   بندي شده است. اين طبقه طبقه
  نفر برآورد شده است.  378گيري تصادفي برابر با  با فرمول نمونهشده است. حجم نمونه 

  
  فرضيات اصلي تحقيق  2.5

فرضيه اصلي تحقيق، ناظر بر رابطه مثبت ميان سرمايه اجتماعي، سرمايه اقتصادي و سرمايه 
فرهنگي بعنوان متغير مستقل با مشاركت اجتماعي بعنوان متغير وابسته اسـت. همچنـين بـر    

بيني  قدرتي و مشاركت اجتماعي پيش ت نظري رابطه معكوس ميان احساس بياساس مدعيا
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  توان تصريح كرد هرچه سرمايه شود. با اين وصف مي مي

قدرتي فـرد بـالا    فرد بالاتر باشد، مشاركت اجتماعي او نيز بالاتر است و هر چه احساس بي
  تر است. باشد، مشاركت اجتماعي او پايين

  
 تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 3.5

 15مشاركت اجتماعي در اين پـژوهش در دو سـطح عينـي و ذهنـي بـا دو مقيـاس        1.3.5
هاي مشاركت ذهنـي و عينـي طـي     گيري شده است. گويه اي و با طيف ليكرت اندازه گويه

هاي  آزمون شهاي مكرر با اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي استخراج و با پي مصاحبه
اي  هاي مشاركت اجتماعي ذهني در سطح فاصله مكرر پرسشنامه تعديل و تعبيه شدند. گويه

گانه كاملاً موافق، موافق، بينابين، مخالف و كـاملاً مخـالف    هاي پنج با گزينه 5تا  1با مقادير 
  عبارتند از:

دانشــجويي . اگــر لازم باشــد پيرامــون امــور صــنفي دانشــگاه مطلبــي در نشــريات  1
  نوشت.  خواهم
دهم كارهاي درسي و كلاسـي را بـه صـورت فـردي انجـام دهـم تـا بـا          . ترجيح مي2

  هايم. همكلاسي
. اگردر مورد نحوه اداره كلاس، منابع درسي و ... مطلبي به نظرم برسد با استاد در ميان 3

  خواهم گذاشت.
  ارزد. .  شركت در گروه به دردسر آن نمي4
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ورد مسايل كتابخانه، سايت اينترنت، سـلف سـرويس، آزمايشـگاه و    . اگر مطلبي در م5
  كارگاه به نظرم برسد با رئيس و معاونان دانشكده در ميان خواهم گذاشت.

  برم. هاي دسته جمعي لذت مي . از شركت در فعاليت6
  رود تا به صورت دسته جمعي. كنم كارها به صورت فردي بهتر پيش مي .  فكر مي7
  دوي  تفريحي برگزار شود، حتماً در آن شركت خواهم كرد..  اگر يك ار8
  كنم. .  اگر دانشجويان دست به اعتراض صنفي بزنند، در آن شركت نمي9

هاي گروهي كـه پيرامـون موضـوعات علمـي انجـام مـي شـود،         .  معمولاً در بحث10
  كنم.  مي  شركت
  دهم. ترجيح ميهاي فوق برنامه دانشجويي  . درس خواندن را به انجام فعاليت11
  برنامه دانشجويان بيشتر وقت تلف كردن است. هاي فوق . فعاليت12
  كنم.  . در انتخابات رياست جمهوري كه در پيش است شركت مي13
. اگر در فضاي اينترنت گروهي تشكيل شود كه مـورد علاقـه مـن باشـد عضـو آن      14

  خواهم شد.
  به ايميل دوستانم خواهم فرستاد. . اگر موضوع جالبي در اينترنت پيدا كنم، آن را15

اجتماعي عيني كـه در پـنج ارزش هميشـه، بيشـتر اوقـات،       هاي مشاركت همچنين گويه
  ندرت و اصلاً سنجيده شده به شرح زير است : گاهي، به

  هاي صنفي براي رفاه دانشجويان. .  شركت در فعاليت1
  هاي آنها.اسلامي به عنوان عضو همكار در فعاليت  .  شركت در انجمن2
  اسلامي به عنوان كانديداي شوراي مركزي دانشكده. .  شركت در انتخابات انجمن3
  هاي بسيج دانشجويي. ها و فعاليت .  شركت در برنامه4
  هاي جشن و سوگواري ائمه. .  شركت در نماز جماعت يا برنامه5
  هاي جهاد دانشگاهي. ها و برنامه .  شركت در فعاليت6
  هاي ادبي، فرهنگي و هنري دانشكده. هاي كانون ها و فعاليت ه. شركت در برنام7
  هاي علمي. هاي هسته هاي و برنامه . شركت در فعاليت 8
  هاي مربوط به انتشار نشريات دانشجويي. .  شركت در فعاليت9

  هاي قومي، زباني يا استاني. . شركت در انجمن10
  هاي مطالعاتي دروس دانشگاهي. .  شركت در گروه11
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  .  شركت در مباحثات درسي بين دانشجويان و اساتيد.12
  . شركت در اردوهاي تفريحي دسته جمعي.13
. طرح مسائل با رياست دانشكده و معاونانش دربـاره سـلف، كتابخانـه، كارگـاه يـا      14

  آزمايشگاه.
اجتماعي با مفهوم اعتماد  تعريف عملياتي سرمايه اجتماعي؛ در اين تحقيق سرمايه 2.3.5

گيري شـده   گروهي و اعتماد انتزاعي اندازه گروهي، اعتماد برون سه سطح اعتماد درون و در
گروهـي از تحقيقـات    گروهي و اعتماد بـرون  درون  هاي سنجش عملياتي اعتماد است. گويه

هـاي سـنجش اعتمـاد انتزاعـي از       انـد. گويـه   آزمون پرسشنامه استخراج شده پيشين و پيش
  اند. ) استخراج شده1381هاي ايرانيان ( ها و نگرش ارزشگزارش طرح ملي پيمايش 

  هاي: گروهي با گويه اعتماد برون
  .  دوستان و آشنايان قابل اعتماد هستند.2.  اين روزها نمي شود به كسي اعتماد كرد.  1
  . كاركنان دانشكده قابل اعتماد نيستند.4.  اساتيد دانشگاه قابل اعتماد هستند.         3
. مـي تـوان بـه رياسـت دانشـكده و      6اعتماد به ديگران آخرش پشـيماني اسـت.    .   5

  معاونانش اعتماد كرد.
  هاي : گروهي با سؤال و اعتماد درون

ــد.     1 ــاد دارن ــه يكــديگر اعتم ــه نظــرات همــديگر  2. دانشــجويان ب . دانشــجويان ب
  دهند. نمي  اهميت
 ن نسبت به يكـديگر احسـاس  . دانشجويا4. دانشجويان روي قول و قرارشان هستند.  3

  كنند. مسئوليت نمي
. دانشجويان كتاب و وسايل كارشان را به 6دانشجويان يكي است.        . ظاهر و باطن5

  دهند. نمي همديگر امانت 
. مـي تـوان روي دوسـتي بـا      8زننـد.    . دانشجويان رك و پوسـت كنـده حـرف مـي    7

  دانشجويان حساب كرد.
  دهند . ول قرض نمي. دانشجويان به يكديگر پ 9

  هاي زير سنجيده شد: و اعتماد انتزاعي با ميزان اعتماد به اصناف و گروه
تاكسي، كارمنـدان   داران، راننده اساتيد دانشگاه، معلمان، پليس راهنمايي و رانندگي، بنگاه

  ها. نگاران و پزشك ها، كسبه و بازاريان، نيروي انتظامي، قضات، روحانيون، روزنامه بانك
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)؛ بورديـو سـه شـكل از سـرمايه     Cultural capitalتعريف عملياتي سرمايه فرهنگي ( 3.3.5
) كـه مسـتقيماً بـا    Embodiedيافته ( . سرمايه فرهنگي تجسم1:  كند فرهنگي را از هم متمايز مي

تواننـد   دانند يا مي شخصيت درون افراد پيوند دارد و توانايي افراد، از جمله چيزهايي كه مي
كند. در اين حالت سرمايه فرهنگي مستلزم پرورش ذهني ، جـذب و   ند را بيان ميانجام ده

دروني كردن فرهنگ، آموزش و صرف وقت براي آن است كه قابل واگذاري نيسـت و بـا   
رود؛ ماننـد مهـارت در نويسـندگي يـا      شود و با مرگ صاحب آن از بين مي ارث منتقل نمي

) كـه در ابزارهـاي مـادي ماننـد نقاشـي، نوشـته،       Objectifiedيافتـه (  . حالت عينيـت 2نقاشي. 
شـده   . سـرمايه فرهنگـي نهادينـه   3يابـد و قابـل انتقـال اسـت.      ابزارآلات فرهنگي تعين مي

)Institutionalized  مانند تأييديه يا مدرك دانشگاهي كه يك جواز رقابت فرهنگي است كه بـه (
آيد. اين سرمايه نيز قابل انعطاف  كمك ضوابط اجتماعي براي كسب موفقيت فرد به كار مي

  .(Bourdieu ,1986)ي فرهنگي فرد وابسته است نيست اما شرايط بنياني كسب آن به پيشينه
هـاي فرهنگـي و هنـري فـرد و      يافته را در اين تحقيق با مهارت سرمايه فرهنگي تجسم

ن وقـت  همچنين ميزان صرف وقت براي امور فرهنگي اندازه گرفتيم. بر ايـن اسـاس ميـزا   
اختصاصي به مطالعه كتاب، روزنامه، مجله، استفاده از اينترنـت، بازديـد از مـوزه، كنسـرت     

هـاي   يافته درباره وسايل و تكنولوژي موسيقي و رفتن به سينما. براي سرمايه فرهنگي عينيت
فرهنگي كه در اختيار فرد هست، سؤال كرديم. بعلاوه تعـداد محصـولات فرهنگـي ماننـد     

، لوح موسيقي و فيلم، تمبر، تابلوي نقاشي، مجسمه هنـري، كتـاب، آرشـيو    كاست موسيقي
  روزنامه يا مجله نيز مورد بررسي قرار گرفت.

ي پاسـخگو از ميـزان تحصـيلات پـدر، ميـزان       شـده  در مورد سرمايه فرهنگـي نهادينـه  
هاي گذشته دانشجو، تعداد برادر يـا خـواهر تحصـيل كـرده يـا       تحصيلات مادر، معدل ترم

هـاي سـنجش     غول به تحصيل و مقطع تحصيلي و نوع دانشگاه آنها سـؤال كرديم.گويـه  مش
آزمــون پرسشــنامه  بورديــو اخــذ شــده و در پــيش» تشــخص«فرهنگــي از كتــاب   ســرمايه
  اند. شده  تعديل

هاي مادي و امكانـات   تعريف عملياتي سرمايه اقتصادي؛ سرمايه اقتصادي دارايي 4.3.5
هاي شغل پدر، شغل مـادر، درآمـد خـانواده، نحـوه      شود كه با گويه رفاهي فرد را شامل مي

مالكيت منزل، متوسط هزينه ماهيانه، شاغل بودن يا نبودن، داشتن اتومبيل شخصي سـنجيده  
ريف عملياتي سرمايه اقتصادي تحقيقات پيشين اخذ شده و با شده است. اين سؤالات از تع

  آزمون مورد اصلاح قرار گرفته است. نظر اساتيد تصحيح شده همچنانكه در پيش
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قدرتي عبارت است از احتمال يا  قدرتي؛ احساس بي تعريف عملياتي احساس بي 5.3.5
رفتار او قـادر بـه تحقـق     تأثيري عمل خويش به اين معني كه انتظار متصور فرد در قبال بي

نتايج مورد انتظار نبوده و وي را به هدفي كه بر اساس آن كنش او تجهيز گرديده رهنمـون  
  ).68،  1370نيست(محسني تبريزي، 

مـن   ) و سـي Nealقـدرتي نيـل (   قدرتي از مقياس احساس بي براي  سنجش احساس بي
)Seeman ،ايم:  ههاي زير بهره گرفت ) با گويه538، 1380) (ميلر  

.  همه مشكلات ما ناشي از سياست غلط سياستمداران است و ما نقشي در اين ميـان  1
  نداريم.
توان كـرد و راهـي بـراي     ها هيچ كاري نمي . به نظرم براي جلوگيري از افزايش قيمت2

  جلوگيري از آن وجود ندارد. 
تمـام  هـا و حـل مشـكلات اجتمـاعي در      گيـري  . دخالت و مشاركت مردم در تصميم3

  سطوح نتايج بهتري به دست مي دهد.
  كند و مردم نقشي در تغيير وضع موجود ندارند. . مملكت را گروه كوچكي اداره مي4
توانـد   . رفتار مناسب مردم (رانندگي مطابق قانون و استفاده از وسايل نقليه جمعي) مي5

  در بهبود وضع ترافيك تهران مفيد باشد.
  كنند. رت و ثروت تعيين مي.  سرنوشت ما را صاحبان قد6
  . نظر مردم تأثيري بر تصميمات سياستمداران ندارد.7
  . اقدام آگاهانه و فعاليت مستمر مردم در اصلاح وضع سياسي و اجتماعي مؤثر است.8
توان وقايع سياسي و اجتمـاعي را پـيش    گيري منظم اخبار و مطالعه مناسب مي . با پي9

  بيني كرد.
  موجود هيچ نقشي نداريم. . ما در تغيير وضع10
  
  ) ابزارValidity) و اعتبار (Reliabilityپايايي ( 4.5

)  Cronbach  Alphaكرونبـاخ (  براي تأمين پايايي ابزار از شاخص پايايي مقياس و آزمـون آلفـاي  
هـاي   ايم. پس از انجام آزمون و سنجش همبسـتگي گويـه بـا گويـه بـا مقيـاس       بهره گرفته

  هاست. % محاسبه شد كه حاكي از پايايي قابل قبول مقياس75بيش از پژوهش، مقدار آماره 



 121   در فضاي دانشجويي  ها و مشاركت اجتماعي سرمايه

- گيري نيز به دو روش تأمين شد: بيروني و دروني. در اعتبار بيرونـي   اعتبار ابزار اندازه
هاي آزموده و  ها از مقياس تا حد ممكن سعي شد گويه - ذيري نتايج ناظر استپ كه به تعميم

كه در معرض قضاوت اساتيد و دانشجويان نيـز قـرار    ر ايناستاندارد استخراج شود. علاوه ب
  گرفته و هر چه بيشتر تدقيق شدند. 

) و از طرف Item analysisگويه ( براي تأمين اعتبار دروني(اعتبار محتوا) از تكنيك تحليل
عـاملي   ها براي افزايش دقت روابط از تحليل هاي نهفته در مقياس ديگر براي استخراج عامل

)Factor analysisگرفته شد. در تحليل گويه، سؤالاتي كه همبستگي آنها با مقياس كمتر  ) بهره
  % بود از تحليل كنار گذاشته شد.30از 

 Kaiser-meyer-oklin measure of samplingها، پس از انجام آزمون ( عامل گويه در تحليل

adequacy(  Kmo&Bartlet عامـل آزمـون    ي تحليلها برا و اطمينان از تناسب مجموعه گويه
)   Principal component analysis» (ي اصـلي  مؤلفـه «عامل به روش  نهايي انجام شد. تحليل

) نتايج تحليل عامـل تأييـد شـد. نتـايج     Communalitiesانجام و با استفاده از آماره اشتراك (
) با آزمون Direct  obliminمستقيم ( ) و ابليمينVarimaxعامل با دو روش واريماكس ( تحليل
ها بر عامل مدنظر مشخص  ترتيب بار هر يك از گويه چرخش داده شدند.بدين  1كايزر نرمال

اقتصادي) با  فرهنگي و سرمايه شد. براي تأمين اعتبار و پايايي ساير متغيرهاي تحقيق(سرمايه
هـاي   بهره گرفته شده است، به علاوه اينكـه آزمـون   2رعايت مفروضات از شاخص تركيبي

  ها نيز اعمال شد. گفته در مورد شاخص هاي پيش ق تا حدامكان و با تأييد آزمونفو
 

  . نتايج پژوهش6
ارشـد   % دانشجوي كارشناسـي 25% دانشجوي كارشناسي و 75نفري پژوهش  379از نمونه 
هـاي توصـيفي متغيرهـاي پـژوهش بـراي       % مرد هستند. آمـاره 49% نمونه زن و 51هستند. 

  زير قابل مشاهده است.جمعيت نمونه در جدول 

  هاي توصيفي براي متغيرهاي تحقيق  آماره .1جدول

سرمايه   
  فرهنگي

سرمايه 
  اقتصادي

سرمايه 
  اجتماعي

احساس 
  قدرتي بي

مشاركت 
  اجتماعي

  379  379  379  379  379  تعداد كل
  0  0  0  0  0  بي جواب
  26/52  66/23  10/62  75/17  81/68  ميانگين
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اشتباه استاندارد 
  58/0  30/0  56/0  23/0  74/0  ميانگين

  52  24  63  17  69  ميانه
  53  25  68  15  65  نما

  45/11  89/5  06/11  57/4  40/14  انحراف استاندارد
  18  8  24  4  31  حداقل نمره
  91  38  92  29  116  حداكثر نمره

  چارك
25  58  15  55  20  45  
55  69  17  63  24  52  
75  79  21  70  28  60  

 

عيني دانشجويان كمتر از مشاركت ذهني  ، ميانگين مشاركت1بر اساس اطلاعات جدول
) مورد  000/0داري در سطح ( و با معني Fها بر اساس آزمون  آنها است. اين تفاوت ميانگين

ذهنـي دانشـجويان    توان نتيجه گرفت كه مشـاركت  تأييد قرار گرفت. براين اساس چنين مي
ست كه اين امر به خاطر شرايط عينـي كـنش قابـل درك اسـت.     عيني آنها بيش از مشاركت

كنشگران همواره در سطح عمل و رفتار با موانع و مشكلاتي روبرو هستند كه تحقق مواضع 
كند. دلالت ديگر اين نتيجه آن است كه دانشجويان به لحـاظ ذهنـي    ذهني آنها را مختل مي

ذهني در زنـان و   زنند. مشاركت ميجو هستند اما در عمل كمتر دست به مشاركت  مشاركت
جـوتر هسـتند.    دهد اما به لحاظ عينـي مـردان مشـاركت    داري نشان نمي مردان تفاوت معني

جـو بـوده امـا در عمـل بـا       توان گفت به لحاظ ذهني زنان بـه انـدازه مـردان مشـاركت     مي
اركت تفاوت ميانگين زنان و مردان در مش Fهايي مواجه هستند.بر اساس آزمون  محدوديت

) اما اين آزمـون تفـاوت زنـان و مـردان در مشـاركت      F=  ،000/0 P 4/15عيني تأييد شد (
  ذهني را تأييد نكرد.

  مقايسه زنان و مردان در مشاركت ذهني و مشاركت عيني  .2جدول
  مشاركت ذهني  مشاركت عيني  جنس

  75/29  45/20  ميانگين  زن
  4/5  7/6  انحراف استاندارد

  9/29  29/23  ميانگين  مرد
  1/6  2/7  انحراف استاندارد
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ــيه  ــي فرض ــاركت    در بررس ــراي مش ــون ب ــتگي پيرس ــريب همبس ــا ض ــاعي و  ه اجتم
) به دست آمد كه نشان همبستگي  مثبت و متوسط ايـن دو  P 000/0( 29/0اجتماعي  سرمايه

(  22/0قدرتي  متغير است. ضريب همبستگي پيرسون اوليه مشاركت اجتماعي و احساس بي
000/0 Pاجتماعي بيشتر رابطـه   قدرتي كمتر و مشاركت ) محاسبه شد. يعني ميان احساس بي

قدرتي، بـراي محاسـبه    است. اما به دليل همبستگي سرمايه اجتماعي و احساس بي تأييد شده
قدرتي، سرمايه اجتماعي كنترل شـد. ضـريب    رابطه واقعي مشاركت اجتماعي و احساس بي

  آمد.   ) به دست P 021/0( 11/0عي براي اين دو متغير همبستگي با كنترل سرمايه اجتما
ضريب همبستگي سرمايه اقتصـادي و مشـاركت اجتمـاعي كـه فـرض يكـي ديگـر از        

) به دست آمد. در واقع رابطه ايـن دو  P 010/0(  – 12/0هاي پژوهش است، معادل  فرضيه
مـاعي كمتـر   اقتصادي بيشـتر باشـد مشـاركت اجت    متغير معكوس است يعني هر چه سرمايه

است. اما به دليل همبستگي سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي براي محاسبه مقدار واقعـي  
بـراي   (r)رابطه مشاركت اجتماعي و سرمايه اقتصادي، سرمايه فرهنگي كنترل شد. ضـريب  

) به دست آمد. در واقع بدون 000/0P( – 22/0اين دو متغير بدون دخالت سرمايه فرهنگي 
بـراي سـرمايه    (r)يه فرهنگي اين رابطه شـديدتر اسـت. ضـريب همبسـتگي     دخالت سرما

) و بـا كنتـرل   091/0P( 13/0فرهنگي و مشاركت اجتماعي بدون كنترل سـرمايه اقتصـادي   
  )3) به دست آمد. (ن.ك.جدولP 000/0( 23/0سرمايه اقتصادي 

  سته مشاركت اجتماعي): نتايج تحليل رگرسيون براي مشاركت اجتماعي دانشجويان(متغير واب3جدول
 Tآزمون  اشتباه استاندارد )Beta )βمقادير  متغير ها

  41/4  05/0  227/0***   سرمايه اجتماعي
  87/4  04/0  264/0***   سرمايه فرهنگي
  - 47/3  13/0  - 191/0***   سرمايه اقتصادي
  67/2  09/0  137/0**   احساس بي قدرتي

  66/3  08/1  173/0***   )1جنسيت(مرد
  45/2  22/1  114/0**   )1تحصيلي(فوق ليسانسمقطع 

  00/5  53/4  -   مقدارثابت
R-sq 199/0   -   -  

N 379   -   -  

***p< .001   **p< .01*p< .05(two tailed tests)         
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بر اساس اطلاعات جدول تحليل رگرسيون رابطه متغير سرمايه اجتمـاعي بـا مشـاركت    
شـود. بـه عبـارت ديگـر      ) تأييد مـي P 001/0داري( اجتماعي نزد دانشجويان در سطح معني

توان گفت به ازاي يك واحد تغيير در سرمايه اجتماعي فرد، ميزان مشـاركت اجتمـاعي    مي
تـوان   داري اين رابطه مي بد. همچنين بر اساس سطح معنييا افزايش مي 0/ 22وي به ميزان 

درصد در جمعيت نيز وجود دارد و هـر چـه سـرمايه    99نتيجه گرفت اين رابطه با احتمال 
اجتماعي فرد بالا باشد، مشاركت اجتماعي او نيز بالاتر خواهد بود. با ايـن وصـف فرضـيه    

  د. شو اول تحقيق مبتني بر رابطه اين دو متغير تأييد مي
همچنين اطلاعات اين جدول حاكي است ميان سرمايه فرهنگي و مشـاركت اجتمـاعي   

و  26/0بـراي سـرمايه فرهنگـي     β) وجـود دارد. ضـريب  P 001/0داري( ي معنـي  نيز رابطه
بالاترين ميزان در ميان متغيرهاست. بر اين مبنا به ازاي يك واحد تغيير در سرمايه فرهنگـي  

كنـد. بـه ايـن ترتيـب يكـي ديگـر از        تغيير مـي  26/0ه ميزان فرد، مشاركت اجتماعي وي ب
شود و هـر   هاي تحقيق مبني بر رابطه مشاركت اجتماعي و سرمايه فرهنگي تأييد مي فرضيه

  چه سرمايه فرهنگي فرد بالا باشد، مشاركت اجتماعي او نيز بالاتر است.
) P 008/0ي(دار بـا سـطح معنـي    13/0قدرتي  براي احساس بي βبر همين قياس ضريب

قدرتي و مشاركت  بدست آمد. از آنجا كه فرضيه تحقيق مبتني بر رابطه معكوس احساس بي
قـدرتي فـرد كمتـر     اجتماعي سنجيده شده است اين نتيجه حاكي است هر چه احساس بـي 

توان گفـت بـه ازاي يـك واحـد      باشد، مشاركت اجتماعي او بالاتر است. با اين وصف مي
يابد؛ هـر   افزايش مي 13/0تي فرد مشاركت اجتماعي وي به ميزانقدر كاهش در احساس بي

قدرتي كمتر باشد مشاركت اجتماعي بالاتر است كه نشانگر تأييد يكي ديگر  چه احساس بي
  از فرضيات تحقيق است.

) محاسـبه  P 001/0داري( است كه با سطح معنـي  - 19/0براي سرمايه اقتصاديβضريب
بينـي شـده اسـت،     تحقيق رابطه ايندو متغيـر مثبـت پـيش   شده است. از آنجا كه در فرضيه 

تـوان گفـت هـر چـه سـرمايه       علامت منفي اينجا نشانگر رابطه معكوس آنهاست. لـذا مـي  
اقتصادي فرد بالاتر باشد، مشـاركت اجتمـاعي او پـايينتر اسـت. تحليـل ايـن رابطـه را در        

تـوان بـه    ي مورد اشـاره مـي  دار گيري بسط خواهيم داد اما اين رابطه را با سطح معني نتيجه
  جمعيت تعميم داد.
تحصيلي  اي جنسيت و مقطع شده در تحقيق، دو متغير زمينه بيني هاي پيش علاوه بر متغير

هـا را در   دار با متغير وابسته تحقيق بودند، به همين خاطر آن نيز در تحليل داراي رابطه معني
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) Dummyهستند و بصورت تصـنعي(  تحليل رگرسيون نيز وارد كرديم. اين دو متغير اسمي
بدسـت  آمـده    17/0جنسيت  βاند. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون ضريب  وارد مدل شده

و سـطح   βدار اسـت. از اينـرو بـا توجـه بـه ضـريب        ) معنـي P 000/0است كه در سطح (
جـو   توان گفت مـردان بـيش از زنـان مشـاركت     داري و همچنين علامت مثبت آن مي معني

هاي زنان بـراي مشـاركت در    بته بايد به امكان عملي مشاركت مردان و محدوديتهستند. ال
با   11/0براي آن  βهاي مختلف نيز اشاره كرد.در مورد مقطع تحصيلي نيز كه ضريب  فعاليت

تــوان گفــت دانشــجويان مقطــع  ) محاســبه شــده اســت، مــيP 000/0داري( ســطح  معنــي
  يسانس مشاركت اجتماعي دارند.ارشد بيش از دانشجويان مقطع ل كارشناسي

(ضــريب تعيــين) بــراي ســرمايه اجتمــاعي  R2همچنــين در تحليــل رگرســيون مقــدار 
088/0=R2   028/0، براي جنس=R2  025/0براي سرمايه فرهنگي=R2 براي سرمايه اقتصادي
028/0=R2016/0قدرتي  و براي احساس بي=R2 013/0و براي مقطع تحصيلي=R2  به دست

آمده مقدار مشاركت هر يك از متغيرها در تبيين واريانس مشـاركت اجتمـاعي بـر اسـاس     
دار هستند. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون مـدل   ) معني01/0Pدر سطح بالاتر از ( Fآزمون 

  تحقيق با متغيرهاي مورد بحث به علاوه جنسيت و مقطع تحصيلي توانستند 
ي تأثيرات مستقيم و  ). براي مطالعهR2%=20ا حساب كنند(% واريانس متغير وابسته ر20

) بهره گرفته شد. ايـن تكنيـك در   path analysisمسير( غيرمستقيم متغيرهاي وابسته از تحليل
واقع آزموني براي مدل تحقيق است كه شكل واقعـي روابـط متغيرهـا را نسـبت بـه مـدل       

  دهد. پيشنهادي تحقيق ارائه مي
  تقيم و غيرمستقيم متغيرها: تحليل مسير اثرات مس
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 27/0و كل اثر  05/0و اثر غيرمستقيم آن  22/0اجتماعي  بر اين اساس اثر مستقيم سرمايه

و اثر  - 19/0است كه بيشترين مقدار در ميان ساير متغيرهاست. اثر مستقيم سرمايه اقتصادي 
شـود. كـل اثـر سـرمايه      است كه از طريق سرمايه فرهنگي اعمـال مـي   13/0غيرمستقيم آن 

آيد. اثـر سـاير متغيـر هـا در مـدل       است كه در محاسبات ناچيز به شمار مي 06/0اقتصادي 
  است.  آمده

  
  گيري  . نتيجه7

براساس معيارهاي پژوهش حاضر مشاركت اجتماعي دانشجويان پايين و حتي پايينتر از حد 
هـاي مختلـف متفـاوت خواهـد بـود، امـا        متوسط است. گو اينكه اين حد متوسط با ملاك

 X1سرمايه اجتماعي

P21 = 0/40

 X2قدرتياحساس بي

 X3جنس

 X4مقطع تحصيلي

 X5سرمايه فرهنگي

 مشاركت اجتماعي
X7 

 X6سرمايه اقتصادي 

P71=0/22 

P72=0/13 

P73=0/17 

P74=0/11 

P75=0/26 

P56 =0/51 

P76=-0/19 
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ها اسـت. اگـر    تر از حداكثر نمره مقياس شاركت نزد نمونه اين تحقيق بسيار پايينميانگين م
جو نيسـتند.   هاي اين تحقيق در نظر بگيريم، دانشجويان مشاركت مشاركت را در قالب گويه

هـا   هايي را كه بـراي مشـاركت معرفـي و از آن    اين احتمال وجود دارد كه دانشجويان قالب
گيـرد كـه مشـاركت     شناسند. اين استدلال وقتي قوت مي نميسؤال شده است، به رسميت 

ذهني دانشجويان بيشتر از مشاركت عيني آنهاست. از ايـن رو بـه لحـاظ ذهنـي تمايـل بـه       
داننـد. اگـر مجـاز باشـيم از      را مناسب نمي مشاركت دارند ولي ابزارها و بسترهاي كنوني آن
مقام يك حدس متهورانه گفـت از  توان در  چارچوب نظري و تجربي كمي فراتر برويم مي

گاه براي اظهارنظر  كنند، گه هاي موجود مشاركت، فعاليت نمي آنجا كه دانشجويان در محمل
جويانـه و ناگهـاني وارد عمـل     هاي راديكال، سـتيزه  و مشاركت در سرنوشت خود با روش

 ـ     ب شوند. در چارچوب همين حدس بايد بيـافزاييم، برخـي رفتارهـاي دانشـجويان در قال
زندگي، جنسـيت، مـد و آرايـش تـن و بـدن،       هاي جديد سبك هاي مربوط به جنبش بحث
توجهي به ساختارهاي رسمي و جايگزيني آنها قابل طرح است. از اين جهت نتايج ايـن   بي

ي دانشجويي به مثابه جوانان تحصيلكرده خاصه  هاي جامعه تحقيق بايد با نگاهي به ويژگي
  ند ايران تفسير شود.در كشوري در حال توسعه مان

همچنين تعامل سرمايه فرهنگي و اقتصادي در اين تحقيق نيازمند بررسي بيشـتر اسـت.   
اي مستقل اثر چنداني در مشاركت ندارد. شايد بـه ايـن دليـل كـه      سرمايه اقتصادي به گونه

سرمايه اقتصادي پاسخگويان با واريانس بالايي همـراه نبـود، امـا اثـر سـرمايه اقتصـادي از       
فرهنگي اعمال شده است. از آنجا كه سرمايه اقتصادي قابل تبديل به سرمايه  رهگذر سرمايه

گيري شده مستلزم تمكُّن مالي بوده است،  فرهنگي است و بخشي از سرمايه فرهنگي اندازه
اين رابطه قابل درك است. اما مسئله مهم اثر سرمايه فرهنگي بر مشاركت اجتماعي است كه 

كـرده و   تـوان گفـت افـراد تحصـيل     اجتماعي بيشترين اثر را داشته است. ميپس از سرمايه 
اجتمـاعي ذهنـي    گرا هستند؛ خاصه اين كه مشـاركت  پذير و عام هايي سيستم فرهيخته انسان

دانشجويان بيشتر بوده كه تأييدي براين تحليل است. تبديل سـرمايه اقتصـادي بـه سـرمايه     
شـود. پيچيـدگي ايـن     شده در اينجا نيز مشاهده مي فرهنگي چنانچه در نظريه بورديو بحث
بندي آن به فرهنگ عالي و عامي، رسمي و غيررسمي  نتيجه، برسر تعريف فرهنگ و تقسيم

  است كه در هر تحليل بايد مدنظر محقق قرار بگيرد.
ي آن يعني اعتماد بيشترين اثر را در ميان متغيرهـا   ي برجسته اجتماعي و مؤلفه ي سرمايه

يين واريانس مشاركت اجتماعي داشته است. از اينرو اعتماد اجتماعي از متغيرهاي مهم در تب
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محيط براي كنشگر قابـل اعتمـادتر باشـد احتمـال       اجتماعي است. هرچه در تبيين مشاركت
هاي مشـاركتي بيشـتر اسـت. اعتمـاد از مناسـبات تحـت ضـابطه و قابـل          ورود او به كنش

تري نسبت به تأثير عمـل خـود    ر چه كنشگر احساس مثبتشود و لذا ه بيني ناشي مي پيش
مستقيم اعتماد اجتماعي از طريق  . از همين جا تأثير غير ، مشاركت او بيشتر است داشته باشد
. يعنـي احسـاس    قابـل درك اسـت   - يكي ديگـر از متغيرهـاي تحقيـق   - قدرتي احساس بي

خشي از تأثير اعتماد اجتماعي از قدرتي و اعتماد اجتماعي با همديگر همبسته  هستند و ب بي
توان گفت هر چه محـيط   شود. مي قدرتي بر مشاركت اجتماعي اعمال مي طريق احساس بي

.  ي خواهـد داشـت   قدرتي كمتر و مشاركت بيشتر ، احساس بي براي فرد قابل اعتمادتر باشد
ر فـرد  قدرتي امري ذهني است و بسته بـه تصـو   لازم به ذكر است از آن جا كه احساس بي

  . ، رابطه آن با مشاركت ذهني بيشتر از مشاركت عيني است است
دو نكته حتي اگر تكراري باشد نياز به تأكيد دارد؛ اول اينكه مشاركت عيني دانشجويان 

اسـت. يعنـي    27تر از  %  پاسخگويان پايين75هاي سنجيده شده پايين است. امتياز  در قالب
.  اند ندرت و گاهي را براي رفتارهاي مشاركتي برگزيده هاي اصلاً، به % پاسخگويان پاسخ75

گويان بالاتر از ميزان مشاركت عيني است. دلالت ايـن ارقـام    از طرفي مشاركت ذهني پاسخ
پذيرند اما ابزار موجـود بـراي دسـتيابي بـه      اين است كه دانشجويان اهداف مشاركتي را مي

  .  دانند ها را مناسب نمي آن
ت ضمني نكات فوق الذكر است؛ اثر قابل توجه سرمايه فرهنگي و اثر نكته دوم كه دلال

ناچيز سرمايه اقتصادي و تأثير آن از كانال سرمايه فرهنگي دلالت بر فرهنگي بـودن مسـئله   
مشاركت دانشجويان دارد. تفاوت ميان اهداف و ابزار نيل به هـدف، در شـرايط اجتمـاعي    

ي جنسيت با مشـاركت   ايت فرهنگي است. رابطهريشه در فرهنگ دارد و حل آن نيز در نه
اجتماعي نيز به عنوان يك متغير اجتماعي و فرهنگي مؤيد تفاسـير فـوق اسـت؛ مشـاركت     
ذهني زنان با مردان هيچ تفاوت معناداري ندارد اما در مشاركت عيني بين دو جنس تفـاوتي  

  تأييد مي كند.  ي اهداف و ابزار را معنادار وجود دارد. اين مسئله دوباره فاصله
ي خـود در   تحصيلي نيـز بـه نوبـه    مسير مورد اشاره قرارگرفت، مقطع چنانچه در تحليل

رسد مشاركت بيشـتر دانشـجويان بـا     ميزان مشاركت دانشجويان تأثير داشته است. بنظر مي
ها در دانشگاه و فرصت بيشتر براي مشاركت بـوده   مقاطع بالاتر به خاطر حضور طولاني آن

توان چنين تعبير كرد كه حضور طولاني در دانشگاه،  ا دلالت نظري اين نتيجه را مياست، لذ
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آورد، لازم بـه توضـيح اسـت كـه      فرصت مشاركت بيشتري بـراي دانشـجويان فـراهم مـي    
  اند. دانشجويانِ دو مقطع در مشاركت ذهني تفاوت معناداري نداشته

ان پايين است و اين وضعيت ي اين مكتوب، مشاركت اجتماعي دانشجوي از منظر مسأله
ي در حال گذار نهادهاي سنتي  نمايد. در جامعه با ساير مناسبات كلان اجتماعي همبسته مي

دهند و تا جايگزيني نهادهاي جديد مشـاركت اجتمـاعي پـايين     كارايي خود را از دست مي
را در ي تـوان انسـجام اجتمـاع    دور از انتظار نيست. بر مبناي دماسنج مشاركت اجتماعي مي

معرض آسيب ارزيابي كرد. همچنين اعتمـاد اجتمـاعي در فقـدان مشـاركت دار فرسـايش      
  گيرد.  شود و بر همين قياس نظم اجتماعي در معرض تهديد قرار مي مي

 
هـاي دانشـجويي    توان به تقويت نهادهاي مشاركتي از جمله تشـكل  در مقام پيشنهاد مي

مشاركت، سپردن برخي امور دانشگاه به دانشـجويان  اشاره كرد. براي تشويق دانشجويان به 
هـاي   توان نقطه شروع مناسـبي باشـد. دانشـجويان از گـروه     از رهگذر نهادهاي انتخابي مي

ترش نهاد آمـوزش عـالي در كشـور و افـزايش     سي گ اثرگذار در جامعه هستند و به واسطه
مشـاركتي محسـوب   ها محمل مناسـبي بـراي بسـط فراشـدهاي      ، دانشگاهتعداد دانشجويان

گير اعتراضات شـديد   تواند به مثابه ضربه شوند. جذب مشاركت دانشجويان همچنين مي مي
  در سطح جامعه باشد. 

  
  ها نوشت پي

 

ها بـه شـكل    هاي اقسام همبستگي و همچنين مشاركت در هر يك از آن اي مؤلفه جدول مقايسه .1
كار ساده و شكل جامعـه قطـاعي    زير قابل نمايش است. بر اين مبنا در جوامع مكانيك كه تقسيم

گيـرد و لـذا    است مشاركت بر اساس فشار وجدان جمعي و ضرورت نيازهاي گروهي شكل مي
كـار پيچيـده اسـت و وجـدان جمعـي       است. در مقابل در جوامعي كه تقسيماجباري و تحميلي 

هاي  آور نيست، مشاركت نه بر اساس ضرورت بقا كه داوطليانه و بر اساس علائق و مهارت الزام
  گيرد. فردي شكل مي

  مشاركت  رضايت  رقابت  مجازات  نظم  جمعي وجدان  كار تقسيم  جرم  حقوق  همبستگي

  تحميلي  زياد  كم  انتقامي  انتظامي  شديد و قوي  طبيعي  ارزشي  تنبيهي  مكانيك

    داوطلبانه  كم  زياد  اصلاحي  انسجامي  ضعيف  تخصصي  اي حرفه  ترميمي  ارگانيك
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) از ديگـر متفكرانـي   Nisbetبـت(  ) و نيـز Comte)، كنـت( Tonnies)، تونيس(Tocquevilleتوكويل ( .2
 اند. اجتماع بشري بدست دادهشناسي جوامع را بر اساس كيفيت رابطه در  هستند كه تيپ

. در ارزيابي تلقي فرهادي از مشاركت، بايد تعريف وي از اين مفهوم را مدنظر داشت. اين تفسير 3
شناسي وي استوار است كه با تعبير دوركيم از همبسـتگي   شناسي و معرفت از مشاركت بر هستي

  مكانيك قرابت بسيار دارد.
شناسـي امـروز كـه     ي قدماي يونان دارد تا جامعه بيشتري با فلسفهگرايانه قرابت  اساساً نگاه ذات .4

ي  شود. از اين منظر تعريف ذات براي يك مفهوم يا پديـده  ي آن محسوب مي بازانديشي جوهره
  كشاند. بست مي اجتماعي، آنرا در آغاز به بن

رعايـت آن  منظور فضايي است كه در آن قرارداد از حمايت و اجماع جمعي برخوردار اسـت و   .5
 به قانون تبديل شده است.

اند. اگرچه  هاي متعددي دارد كه در ادبيات اين مفهوم به دقت واكاوي شده اجتماعي مؤلفه سرمايه .1
هـاي آن    ي اجتمـاعي را معـادل اعتمـاد و گونـه     خالي از تسامح نبوده اما در اين تحقيق سـرمايه 

 ايم.  گرفته  بر

1 ..kaiser      )در اين روش تنهـا عـواملي كـه ويـژه مقـدارeigenvalue      آنهـا بـيش از يـك باشـد بـه (
  آيند. مي  حساب

گيري مفاهيم انتزاعي كاربرد بيشتري دارد. در عوض براي سنجش متغيرهـاي   . مقياس براي اندازه2
  ). 1381شود(سرايي، هاي تركيبي استفاده مي عيني از شاخص

  
  نامه كتاب
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  .31 – 3. ص 17نامه علوم اجتماعي. شماره » . كاشان
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